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  االله معرفت ینسخ در قرآن از ديدگاه آي

  ١  مهدي سلطاني رناني  
    كارشناس ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه قم  

  چكيده      
مـورد توجّـه محققـان و    و برانگيـز   يكـي از مـسائل بحـث   از ديربـاز  نسخ در قـرآن   

گـردد كـه     در علوم قرآني وقتـي روشـن مـي        نسخ  اهميت  . پژوهان بوده است    قرآن
يكـي از   . نسوخ در كنـار آيـات محكـم وجـود دارد          پذيرفته شود در قرآن آيات م     

، در ايـن موضـوع      االله معرفـت    دانشمندان و محققان معاصر در ايـن عرصـه، آيـی          
ايشان بيشتر اختلاف نظرها در مـسئلة نـسخ را          . اند  ديدگاههاي جديدي ارائه نموده   

دانـد و نـسخ مـشروط و          مربوط به مفهوم آن در اصطلاح پيـشينيان و متـأخران مـي            
وجود تنافي ميان ناسخ و  . آورد  يدي را از انواع ديگر نسخ در قرآن به شمار مي          تمه

  .منسوخ و عدم امكان جمع آنها را از جمله شرايط نسخ در نزد ايشان است
مورد  معرفتاالله   ی نسخ در قرآن در بينش آي      تلاش شده تا مسئلة   در اين مقاله    
  .شودطرح  و ديدگاههاي نو و جديد ايشان مگيردبررسي قرار 
  .، نسخ مشروط و تمهيدي معرفتاالله  آيیقرآن كريم، نسخ،  :يواژگان كليد

                                                        
1. soltani_s_mahdi_1385@yahoo.com 
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  مقدمه
نسخ در قرآن و يا علم ناسخ و منسوخ از جمله مباحث علوم قرآني اسـت كـه بـدون                    

 به ويژه آيـات مربـوط بـه احكـام           ،عي فهم كامل قرآن   توان مدّ  شناخت دقيق آن نمي   
گـردد كـه پذيرفتـه شـود در قـرآن آيـات              مي  موقعي روشن  ،اهميت بحث نسخ  . شد

در ايـن صـورت بـراي يـك     . وجود دارد) غير منسوخ (منسوخ در كنار آيات محكم   
از آيـات  ، آنهـا را    را شـناخته   يابد تا آيات منـسوخ       مي محقّق معارف قرآني ضرورت   

 يا يـك    ،باشد  مي فقيهي كه در صدد استنباط احكام فقهي از قرآن        . محكم جدا سازد  
 را  است، بايد توان تشخيص آيـات محكـم      ه به دنبال دريافت معارف قرآني     متكلم ك 

 صـدور حكـم،     در مـسند   و يك قاضـي      ايك فقيه در مقام فتو    . داشته باشد از غير آن    
  . يا قضا قرار دهدا را مورد فتوهوشيار باشد تا مبادا آيات منسوخلازم است 

بـر يكـي از      منـان علـي   مؤ مولا امير : كند كه   مي ابوعبدالرحمان سُلَمي روايت  
: سازي؟ گفـت    مي آيا ناسخ را از منسوخ جدا     : قاضيان كوفه گذر كرد و از او پرسيد       

عياشي، (» اي در اين صورت خود و ديگران را به گمراهي كشانده         «: حضرت فرمود ! نه

  .)۹، ش۱/۱۲: تا بي
 تــو را فقيــه عــراق: بــه يكــي از فقيهــان كوفــه فرمــود همچنــين امــام صــادق

از : گيري؟ گفت   مي در فقاهت از كدامين منبع بهره     : فرمود. آري: ند؟ گفت اسنش مي
آيا از كتاب خدا به درستي شناخت داري و آيا ناسخ و منسوخ             : فرمود. قرآن و سنّت  

اي كـه كامـل آن       عا كـرده  دانشي گسترده ادّ  «: فرمود. آري: سازي؟ گفت   مي را جدا 
  ١.)۱/۱۳: ۱۳۸۴فيض كاشاني، ( نزد شايستگان امّت است

رود  انگيزي به شـمار مـي     مسئلة نسخ از موضوعات بحث    : توان گفت   به طور كلّي مي   
چرا بايد در قرآن آيات منسوخي را محكم بپندارنـد   :روست كه با چنين سؤالاتي روبه    

تواند داشته   مياي اي منسوخ در قرآن چه فايده  و به آن استناد كنند؟ اساساً وجود آيه       
  م يا جديد صورت گرفته است يا نه؟ن به مفهوم قديباشد؟ آيا نسخ در قرآ

                                                        
ر بـه تخـصيص     ظالبته مقصود از ناسخ و منسوخ در اين گونه روايات، همـان معنـاي عـام و بيـشتر، نـا                    . ١

به خوبي از آنهـا   ،   فقيه شايسته، بايد در مقام استنباط      ت است كه  عمومات و تقييد مطلقات كتاب و سنّ      
  .اطلاع داشته باشد
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  معرفـت  االله  ی آي ة و شبهات در انديش    مسئله نوشتار در پي آن است كه بدين         اين
بپردازد و ديدگاههاي جديد نسخ را از منظر آن عالم رباني و امام جامع علوم قرآنـي                 

  .مطرح نمايد

  مفهوم و حقيقت نسخ. ۱
؛ طريحـي،   ۴/۲۸: تا  ابن منظور، بي  : ك.ر( ١»بردن و زايل كردن   از بين   « نسخ در لغت به معاني    

 ياستنساخ و رونويس«، »تغيير دادن و دگرگون ساختن«، )۴۹۰: ۱۴۰۴؛ راغب،   ۴/۳۰۲: ۱۳۶۷
؛ خـويي،  ۱/۲۵۰: تـا  بـي طباطبـايي،  : ك.ر( ٢»اي از جايي به جايي ديگـر   يا نقل صورت نوشته   

 ، به كار رفتـه اسـت      )۲۴۹ ـ۲۴۸: ۱۳۸۰معرفت،  : ك.ر(» مطلق تغيير حكم سابق   « و   )۲/۷: ۱۳۷۲
ولي نسخ مصطلح آن است كه حكم شرعي سـابق، بـا تـشريع لاحـق كـاملاً برداشـته          

آنجـا كـه      خويش و مـصالح بنـدگان،      ةشود و خداوند حكيم به اقتضاي حكمت بالغ       
 لذا شرط است كه ناسخ و منـسوخ هـر           ؛)۲/۳۷۱: ۱۳۹۶همو،  ( دهد  مي صلاح بداند انجام  

اي باشد كه بر حسب ظـاهر اقتـضاي          م شرعي باشند و نيز حكم سابق به گونه        دو حك 
همچنين ميـان حكـم سـابق و        .  و تنها با تشريع حكم لاحق برداشته شود        ٣تداوم داشته 

  يعني ميان اين دو حكـم تـضاد و تنـافي نباشـد    ؛لاحق امكان جمع وجود نداشته باشد   
  .)۲۵۲ـ۲۵۱: ۱۳۸۰همو، (

 توجّـه اسـت و آن عـدم         جالب يك شرط ديگر در نسخ       بر موارد مذكور،  افزون  
مقيّد بـه قيـد   ابتدا تقييد حكم سابق به قيد زماني صريح است؛ زيرا اگر حكم سابق از      

. يابد و نيازي به نسخ مجدّد نيست        مي زماني باشد، با سرآمدن زمان، حكم سابق پايان       
گونـه بـه     د و اگر ابهام   ولي اين نكته نبايد فراموش شود كه قيد زماني بايد صريح باش           

                                                        
  ).۵۲/ جح( فينسخ االله ما يلقي الشيطان ثمّ يحكم االله آياته : چنانچه در قرآن كريم آمده است. ١
٢ . ّا كنّا نستنسخ ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحقّ، إن) ۲۹/ جاثيه.(  
شمول افرادي، شـمول احـوالي و شـمول         : بر حسب ظاهر، در سه بُعد اقتضاي شمول دارد        هر حكمي   . ٣

شـمول افـرادي را     .  زمانهـا  ةدر هم   احوال و  ة در هم  ،شود  مي  افراد موضوع را شامل    ةازماني؛ يعني هم  
 يعنـي مقتـضاي     ؛گويند  مي گويند و قابل تخصيص است و شمول احوالي و ازماني را اطلاق             مي عموم

 زمانهاست كه اطلاق احوالي قابل تقييـد و اطـلاق ازمـاني    ة احوال و در هم    ةكم، مشمول هم  اطلاق ح 
  . موارد كاربرد هر يك از آنها از هم جداست، از اين رو؛قابل نسخ است
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 زمانيِ حكم اشاره شود، از مورد بحث بيرون است؛ زيرا حكم سـابق بـه جهـت               پايان
حكـم  هنگـامي كـه     ابهام در پايان زماني همچنان اقتضاي دوام را خواهـد داشـت تـا               

 چون ابهـام در     ؛ نسخ بر آن صادق است     ةصادر گردد و تعريف يادشد    ) ناسخ( مجدّد
ينـي  يري اصل حكم خواهد بود تا وقتي كه از جانب شـرع تب            قيد زماني موجب استوا   

ي يـأتين   و الـلات  آية شريفة  مثلاً ؛صادر گردد و آن ابهام به صورت مشخص در آيد    

الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم فإن شهدوا فأمـسكوهنّ في البيـوت              

. شـمرد  توان از ايـن مـوارد     مي را   )۱۵ /نساء( حتّي يتوفّاهنّ الموت أو يجعل االله لهنّ سبيلاً       
 زنـاني كـه مرتكـب       ةاسلام، دربار آغاز  در ارتباط با اين آيه بايد توجّه داشت كه در           

گرديدند، دستور آمد تا آنان را در خانه نگاه دارند و از بيرون آمـدن آنـان                   مي فحشا
. هـد تا موقع فرا رسيدن مرگ جلوگيري كنند يا آنكـه خداونـد راه ديگـري نـشان د                 

حكم يادشـده بـراي هميـشه نيـست و          اشاره دارد كه     أو يجعل االله لهنّ سبيلاً      عبارت
ه، حالت ابهـام دارد و      گردد، ولي اين اشار     مي دير يا زود حكم ديگري جايگزين آن      

. گرفـت   مـي  ص نگرديده آن حكم سابق قابل تداوم بوده و بايد مورد عمل قرار            مشخ
حكـم سـابق مرتفـع گرديـد و ايـن همـان             )  رَجْـم  جَلـد يـا   ( تنها با آمدن حكم جديد    

طبـق مفـاهيم و    . )۲۵۳: ۱۳۸۰معرفـت،   : ك.ر( ويژگي نسخ است كه در اينجـا وجـود دارد         
، همانا نسخ ظاهري است نه واقعي؛ زيرا همان گونـه           نسخ در شريعت  شرايط مذكور،   

نسخ حقيقي آن است كه ميان حكم سابق و حكم لاحـق تنـافي كلّـي                ه شد،   كه اشار 
 تجديد نظر كرده و از حكـم  ،كننده جود داشته باشد و حاكي از آن باشد كه تشريع  و

 لـذا   ؛وگرنه تخصيص يا تقييد خواهد بود     ... ي صرف نظر كرده باشد    سابق به طور كلّ   
اوّلاً تنافي ميان آيـات احكـام وجـود    ؛ زيرا در شريعت، نسخ بدين معنا پذيرفته نيست 

از ايـن جهـت، اگـر       . ر ساحت قدس الهي راه ندارد      ثانياً هرگونه تجديد نظر د     ،ندارد
 بـدين معنـا كـه حكـم سـابق، بـر             ؛نسخي در شريعت قائل شويم، نسخ ظاهري اسـت        

ولـي در واقـع و   ـ   حكـم بـوده   كه مقتضاي اطـلاق    ـحسب ظاهر اقتضاي تداوم داشته
 ايـن محـدوديت در       و حقيقت امر، حكم سابق از همان نخست محدود به زمان بـوده           

 در  . است، بلكه در هنگام پايان يافتن حكم اعـلام گرديـده اسـت             ع بيان نشده  آن موق 
واقع، با اعلام حكم جديد، پايان حكم قديم اعـلام گرديـده و ايـن را تـأخير بيـان از           
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بـسا داراي حكمتـي       كه اين تـأخير بيـان چـه        ،اند  خطاب تا هنگام حاجت گفته     وقت
  .)۱۰۰ـ۹۹: ۱۳۸۳همو، : ك.ر( كليف شاقّتوطين نفس بر تداوم عمل به ت:  از جمله؛باشد

  . و گاه نسبت به برخي احكام آن استة يك شريعتنسخ، گاه نسبت به مجموع
 شـرايع الهـي از      ة؛ زيـرا هم ـ    اسـت  نسخ مجموع يك شريعت، هرگز اتفاق نيفتاده      

گونـه   انـد و هـيچ     يك منبع سرچشمه گرفتـه و در اصـول و مبـاني احكـام، هماهنـگ               
  .)۱۰۱: همان(  آنها وجود ندارداختلاف و تنافي ميان

 نسخ برخي از احكام شريعت سابق كه مقتضاي تغيير شرايط زمـاني اسـت،         ،آري
: گويـد    نسبت به شريعت تورات چنين مي      پذير است؛ چنان كه حضرت مسيح       امكان
               مصدّقاً لما بين يديّ من التوراة و لأحلّ لكم بعض الذي حـرّم علـيكم )  ؛ )۵۰/ آل عمـران
  ١.»كنم  ميپذيرم جز در مواردي از محرمات كه آن را تجويز  ميتورات راشريعت «

  حكمت نسخ. ۲
 ةلازم ـ ها و دسـتورالعملها    نامه در هر حركت اصلاحي و رو به پيش، نسخ برخي آيين          

پي و تغييـر شـرايط،      در  ؛ زيرا در يك حركت تدريجي وجود مراحل پي         است تكامل
البته اين تا موقعي است كـه حركـت         . سازد ي م ها را ضروري   لزوم بازنگري در برنامه   

 نـسخ   مـسئلة ها تكامل يافت     هرگاه برنامه . به رشد نهايي و كمال مقصود نرسيده باشد       
 لذا نسخ در يك شريعت تا موقعي است كه پيامبر حيـات داشـته               ؛گردد  مي نيز منتفي 

در نـسخ پيـاپي   . گـذارد  نمي باشد و فوت وي ديگر جايي براي نسخ در شريعت باقي          
شرايط و احوال مريض تغيير      هاي طبيب است كه با     يك شريعتِ نوبنياد همانند نسخه    

 ؛ امروز نيز در جاي خود مفيد اسـت        ةديروز در جاي خود مفيد و نسخ      نسخة  . يابد  مي
 ؛)۱۰۶/ بقره( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها           : فرمايد  مي لذا خداوند 

يك در جاي خـود درسـت بـوده و نـسبت بـه        هر،گيرد ي مهرگونه نسخ كه صورت  
  . رعايت اصلح شده است،شرايط

اگر حكم ديـروز را نـسبت       :  لحاظ دو حالت است    بخير منها أو مثلها    مقصود از 

                                                        
  .اشاره دارد ۱۴۷ـ۱۴۶/  و انعام۹۳ /هاي آل عمران ظاهراً به سورهاين سخن . ١
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است و اگـر هـر يـك را در جـاي            ) خير(  حكم امروز اصلح   ، شرايط امروز بنگري   به
شرايط متناسب خود توافق كامل  زيرا هر يك با   ؛ هر دو حكم همانندند    ،خود بنگري 

 ولـي   ،فرق ميان نسخ و اِنساء در آن است كه اگر حكم سابق هنوز زنـده اسـت                . دارد
» نـسخ مـستقيم  «شرايط تغيير يافته و حكـم جديـدي را مقتـضي سـاخته اسـت، آن را         

اما اگر حكم سابق بر اثر گذشت زمان به دست فراموشي سپرده شده و از               . گوييم مي
 به اين معنا كه ايـن حكـم از          ؛ناميم  مي »اِنساء« ا تحريف شده است، آن را     يادها رفته ي  

: فرمايـد   مـي   كريمه ةخلاصه در آي  . )۲۷۱ـ۲۶۷: ۱۳۹۶معرفت،  : ك.ر( يادها برده شده است   
چه نسخ مستقيم صورت گيرد يا حكم سابق فراموش شده باشـد و از نـو حكـم تـازه                    

آنچـه بـه صـلاح مـردم         اسـت و   رعايت اصلح شـده      ،آورده شود، در هر دو صورت     
خواهـد ايـن شـبهه را بزدايـد كـه در نـسخ         مـي  اين آيه . شود  مي آنان عرضه   بر ،است

 در رأي كه حاكي از پي بردن به نـاروايي           يگونه اشتباه يا تغيير     هيچ ،احكام يا شرايع  
  .)همان( باشد  مييك در جاي خود روا  رخ نداده است، بلكه هر،حكم سابق باشد

  سخ در قرآن كريماع نانو. ۳
بــراي نــسخ در قــرآن انــواع : گويــد  مــي در ايــن خــصوص چنــين معرفــتاالله یآيــ

 آنهـا  عمـدة  كه برخي مورد قبول و برخي مردود است و استگوناگوني تصوّر شده  
  :چهار نوع ذيل است

 مشتمل بر حكمي ةبدين گونه كه آي): هم آيه و محتوا با  ( نسخ حكم و تلاوت    .۱
 الفاظ آيـه از قـرآن برداشـته شـود و حكمـي كـه                 و  منسوخ شود  شرعي به طور كلّي   

  .داده نيز منسوخ گردد  ميمحتواي آيه را تشكيل
حكم در آيه نسخ شده باشد، ولي آيـه همچنـان در   : نسخ حكم و بقاي تلاوت    . ۲

  .قرآن باقي است
 قـرآن محـو شـده باشـد، ولـي حكـم             ةآيه از صفح  : نسخ تلاوت و بقاي حكم    . ۳

  .ان باقي و نافذ استدرون آن همچن
 شـرايط   ةبا تغيير شرايط، حكم سابق نسخ شده باشد، ولي با اعاد          : نسخ مشروط . ۴

  .)۲۵۵ ـ۲۵۴: ۱۳۸۰همو، : ك.ر( گذشته، حكم منسوخ قابل بازگشت باشد
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  .باشد، نوع دوم و چهارم است پذيرفتني مي از اين انواع چهارگانه معقول و آنچه

   نسخ حكم و تلاوت.۱ـ۳
در ايـن   .  نيـست  پـذيرفتني انـد،    آنچه در اين زمينه گفتـه      د شاهد مثال ندارد و    اين مور 

  احكـام  اي بـوده دربـارة      در قرآن آيـه   :  است اند كه گفته   باره حديثي از عايشه آورده    
. شـود   مـي موجب حرمـت رضاع دادن به كودك شيرخوار،  كه با ده بار شير  » رضاع«

شـمرد، منـسوخ     مـي ا موجـب حرمـت     ديگر كـه تنهـا پـنج بـار ر          ةسپس اين آيه با آي    
 ناسخ و منسوخ، در قرآن ثبت بود و حتي تا پـس از وفـات                ةهر دو آي  : گويد. گرديد
شد، ولي پس از وفات آن حضرت، هر دو آيه با جويـدن بُـزي                 مي  تلاوت پيامبر

  .)۱۶۵: ۱۴۱۸همو، : ك.ر(» از ميان رفت
ن است آياتي از قرآن كه      چگونه ممك : اند  االله معرفت در نقد و پاسخ آن گفته         آيی

 تـلاوت  همواره مورد تلاوت و قرائت همگان بوده و حتي تا پس از وفات پيامبر             
از ي از ميـان بـرود، حتـي         ، به كلّ ـ   پس از وفات پيامبر با جويدن بزي       شده، آن گاه   مي

ها نيز محو شود؟ بزرگان بر اين گونه پندارها خطّ بطلان      هاي ديگران و از سينه     نوشته
  .)۳۰ـ۲۸: همان: ك.ر(اند  كشيده

  نسخ حكم و بقاي تلاوت. ۲ـ۳
  :اند آن را به سه نوع تقسيم كرده الجمله مورد پذيرش علماست و اين گونه نسخ في

  ؛محتواي آيه به دليل اجماع يا سنّت قطعي نسخ شده باشد .۱
  ؛ ديگرِ ناظر به آن، صورت گرفته باشدةنسخ آن به آي. ۲
ه ناظر به آن نيست، انجام شده است جز آنكه اين نسخ      ديگر ك ة  نسخ آيه به آي   . ۳

 نخست محقـق شـده   ة دوم نسبت به آي ةبه جهت تنافي ميان دو آيه و به دليل تأخّر آي          
  .است

شـاهد مثـال    بـه عنـوان      را   ١)اِمتـاع (  تمتّـع  ة آي ـ ، قـائلان بـه نـسخ      در فرض نخست  
 شـوهر  ةل در خان ـتواند تا يـك سـا    مي بدين مضمون كه همسر مرد متوفّي     اند؛  آورده

                                                        
١ .       اجاً، وصيّةً لأزواجهم متاعاً إلي الحول غير إخراج، فإن خرجن فـلا جنـاح              و الذين يُتوفَّون منكم و يذرون أزو

  ).۲۴۰/ بقره (عليكم فيما فعلن في أنفسهنّ من معروف و االله عزيز حكيم
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در اين آيه   :  گويند .مند گردد  حيات شوهر بهره  زمان   و از زندگي روزمره مانند       بماند
 عـدّه زن شـوهرمرده و ميـراث وي، همـان يـك سـال مانـدن و                   ـ  طبق عادت جاهلي   ـ

 او ةو هم مقدار بهر  رود    ة او به شمار مي     شوهر است كه هم عدّ     ةمند شدن در خان    بهره
 ١ روز ده چهـار مـاه و       ة عدّ ةسري آيات ديگر، يعني آي      آيه با دو   سپس اين . از ميراث 

  . نسخ گرديد٢ ميراثةو آي )۱/۲۰۴: ۱۳۸۴فيض كاشاني، : ك.ر(
  اسـتناد  االله خـويي    آيـی  در نقـد و پاسـخ ايـن نـسخ بـه سـخن                معرفـت  االله  آيی

اد  در حالي كـه مف ـ     ، نخست را منسوخ بدانيم    ة مفاد آي  دچرا باي : فرمايد  مي و نمايد مي
 زن كـه آن يك حكـم اخلاقـي اجتمـاعي اسـت و از نظـر شـرع اسـلام تأكيـد شـده            

از همچنـان   تا در خانـه بمانـد و   ٣،شوهرمرده و فاقد فرزند را تا يك سال مهلت دهند       
مند شود، تا اگر خواست پيش از تمام شدن سال يا پـس از آن راه                 زندگي سابق بهره  

قي مؤكـد اسـت كـه قـرآن بـا عنـوان        اخلا  ـاين آيه يك حكم استحبابي. خود گيرد
 توصيه كرده اسـت تـا ناديـده گرفتـه نـشود و ايـن حكـم اسـتحبابي                    )صيّیو( سفارش

 همچنان باقي است و هيچ نسخي در كار نيست و هيچ گونـه منافـاتي ميـان ايـن آيـه                    
  .)۲۶۱ـ۲۵۹: ۱۳۸۰همو، : ك.ر( خورد هاي عدّه و ميراث به چشم نمي و آيه) اِمتاعآية (

 )۱۳ و   ۱۲/ مجادله( )نجوي(ة  منسوخ ناظر باشد،آي  ة   ناسخ به آي   ةدوم كه آي  در فرض   
 اند كه ابتدا دستور داده شد تا پيش از هـر پرسـش از پيـامبر اعظـم                  را مثال آورده  
برخـي گمـان نـسخ      رو،    از ايـن  . سپس از اين دستور صرف نظر گرديد      . صدقه بدهند 

 تربيت مسلمانان در ه به منظور بوداي  صحنهآيه براي بياندر صورتي كه اين  . اند برده
رو  ه مـسلمانان بـا روب ـ     ؛ لـذا   نگردند جهت مزاحم اوقات پيامبر    كه بي نخست  عهد  

 بـه   هشدن با اين صحنه، پيام آن را گرفتند و اين پيام براي هميشه پابرجاست تا مراجع               
مسائل  ديني بوده باشد نه در   ـول، تنها در مسائل كلان و ارزشمند كشوريئسران مس
  .)۲۸/۲۱: تا سيد قطب، بي: ك.ر( ارزش ريز و كم

                                                        
١ . ًو الذين يُتوفَّون منكم و يذرون أزواجاً، يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر و عشرا) ۲۳۴/ بقره(.  
٢ .     فإن كان لكم ولد فلهنّ الثمن ممّا تركتم       . تم إن لم يكن لكم ولد     و لهنّ الربع ممّا ترك) در صورت   «؛)۱۲/ نساء

  .»نبود فرزند براي شوهر، ميراث زن يك چهارم تركه است و در صورت داشتن فرزند يك هشتم
داراي فرزند از همـين شـوهر باشـد، جـاي     زن  فرزند است؛ زيرا اگر      حكم مذكور مخصوص زنان بي    . ٣

  . بقا در منزل را دارداندن نيست و به حكم ميراث خود و فرزند، حقّبيرون ر
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منسوخ نـاظر نباشـد، مـوارد بـسياري را شـاهد            ة   ناسخ به آي   ة فرض سوم كه آي    در
 اتدر مـورد ايـن آي ـ  . )۱۶ و ۱۵/ نـساء ( مجـازات فحـشا   ات  اند؛ از جمله آي ـ    مثال آورده 

ائكم فاستـشهدوا   ي يأتين الفاحشة مـن نـس        و اللات   آيـة    يعنية نخست،   اند كه آي   گفته

 حكـم   وشـود   مـي زناست كه با شهادت چهار نفر ثابتبارة  در، ... أربعة منكم  عليهنّ
اما آيـة دوم، يعنـي آيـة        .  تنها زنداني شدن در خانه است تا پايان عمر         ،آن در اين آيه   

     ـ   فإن تابا و أصلحا فأعرضـوا عنـهما إنّ ا          و اللذان يأتيانها منكم فآذوهما  اً الله كـان توّاب

 دانـسته تنها با زجر و نكـوهش كـردن         را   كه عقوبت آن     است مربوط به لواط     حيماًر
اند با تشريع حكم رجم و جلد، حكـم هـر دو             در نتيجه گفته  . تا آن گاه كه توبه كنند     

رسـد كـه دسـتور وارد در ايـن دو آيـه نيـز يـك                   مـي  ولي به نظر  . آيه منسوخ گرديد  
پـروا حركـاتي     شاهده شود دختري بـي    دستور اخلاقي و خانوادگي است كه هرگاه م       

منزلــي، تحفّظــي از خــود نــشان  دهــد و در برخوردهــاي بــرون  مــيناشايــست انجــام
 از ددهد، با ثابت شدن آن از طريـق حـداقل چهـار نفـر از اعـضاي خـانواده، باي ـ               نمي

، مگر آنكه راه خدايي را پـيش گيـرد و           جلوگيري كرد  تا پايان عمر  وي  بيرون رفتن   
 روابـط مـشكوك     ،و نيز هرگاه ميان دو فرد از اعضاي خـانواده         شود  اه  فردي سر به ر   

 آنان را مورد ملامت قرار دهيد تا از حركات ناپـسند خـود دسـت                مشاهده شود، بايد  
در قرآن، تنها به معنـاي عمـل        » فاحشه«ة   واژ افزون بر اين،  . بردارند و سر به راه شوند     

  ١.زنا و لواط نيست

  م نسخ تلاوت و بقاي حك.۳ـ۳
 آيـه كـه مـستند حكـم         .وضع بدتري دارد؛ زيرا خلاف حكمـت اسـت        نسخ  اين نوع   
در ايـن   ! شود، محو شود و حكم درون آن هم چنان مستند و نافـذ بمانـد؟                مي شمرده

سنگسار نمـودن  (  رجمةآي:  از آن جملهاند؛ بن خطاب آورده    رواياتي را از عمر    ،باره
 جهـت افتـاده اسـت و او مكـرر آن را            در قرآن وجود داشته و بـي      : كه گويد ) زناكار

خواند و اصـرار داشـت كـه آن را دوبـاره در مـصحف ثبـت كننـد، ولـي گـوش                        مي
                                                        

بـه مطلـق كارهـاي      » فحـشاء «ة  كـه واژ  ) ۲۸۶ /بقره (الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء      ة  مانند آي . ١
ضـعف  نيز  مذكور نسخ شده، ةاند دو آي   روايات وارده در اين باره كه گفته       . اشاره دارد  ناپسند و ناروا  

  .دي دارندسن
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  .)۱۶۳ـ۱۵۹: ۱۴۱۸معرفت، : ك.جهت مطالعة تفصيلي، تحليل و نقد اين روايات، ر(  نداشتبدهكار

   نسخ مشروط.۴ـ۳
ل در بـسياري از     بـا تأمّ ـ  : گويـد   مـي  ذكـر نمـوده و     االله معرفت   یاين گونه نسخ را آي    

توان دريافت كه نسخ آنهـا نـسخ مطلـق نبـوده،              مي اند، آيات كه منسوخ شمرده شده    
 بـدين معنـا كـه بـا تغييـر آن            ؛بلكه به شرايط خاص همان دوران بستگي داشته اسـت         

شرايط و بهبود وضع، حكم سابق منسوخ گرديده و حكمي متناسب با شرايط جديـد          
مان شرايط زماني و مكاني پيش آيد، آيـات مربـوط           تشريع شده است و اگر احياناً ه      

  ١.)پايان كتاب/۲: ۱۳۹۶همو، : ك.ر( از نو قوّت گرفته و قابل اجراست
پوشـي از آزار     و چـشم  ) گذشـت (  آيات صفح  ،ترين شاهد براي اين نوع نسخ      روشن

مشركان و معاندان اسلام است كه در دوران ضـعف مـسلمانان در مكّـه نـازل شـد و                    
نه و دوران قدرت و شوكت مسلمانان، دستور برخورد مناسب با تعرّض       سپس در مدي  

البتـه ايـن دو قبيـل       . آيـات منـسوخ گرديـد     آن  مشركان و اهل كتاب صادر گشت و        
قابـل  هر يك طبـق شـرايط خـاصّ خـود            متفاوت بود،    احكام صادره كه وفق شرايطِ    

  .گويند مي  لذا اين گونه نسخ را نسخ مشروط يا تمهيدي؛اعاده و تكرار است
 بلكه يك سري احكام متعـددي اسـت كـه هـر     نيست، نسخ ،اين نسخ در حقيقت 

 نـسخ   ، تغيير حكم با تغيير شرايط     ؛ از اين رو،    خود بستگي دارد   يك به شرايط خاصّ   
. شود، بلكه تغيير موضوع است كـه موجـب تغييـر حكـم گرديـده اسـت                 شمرده نمي 

همچنـين مطلـق احكـام در      . اسـت ن قبيل آيـات     يآيات مراحل تحريم خمر نيز از هم      
آياتي كه تدريجاً و مرحله به مرحله تشريع گرديـده و در هـيچ كـدام از آنهـا نـسخ،                     

؛ ۳۰۶ـ  ۲/۳۰۲: ۱۳۹۶همـو،   : ك.ر( نـسخ مـشروط هـستند     و از نوع     از اين قبيل     ،مطلق نيست 

  .)۱۰۳ـ۱۰۲: ۱۳۸۳؛ ۲۶۷ـ۲۶۶: ۱۳۸۰

  شبهات پيرامون نسخ. ۴
 ةشده دربـار   نسخ داشتيم، بيشتر شبهات مطرح    مسئلة  نجا از   با بحثها و برداشتي كه تا اي      

                                                        
  .اند نيز گفته» نسخ تمهيدي«ايشان نام اين نسخ را . ١
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  :شود در زير به اين شبهات اشاره مي. خود منتفي است  در قرآن خودبهنسخ
در تكوينيّات، به مفهوم واقعي آن بـر        » بدا« در تشريعيّات مانند  » نسخ« :شبهة اوّل 

 رأيِ  ینـشأ «وآن  خداوند مستحيل است؛ زيرا نسخ و بدا هر دو مفهومي يكسان دارند             
سـپس  . بينـي نـشده اسـت      باشـد كـه از قبـل پـيش          مـي  »جديد؛ پيدايش ديدگاه نـوين    

 با برخورد بـا موانـع، تغييـر رأي داده و تـشريع يـا تكـوين جديـدي را آغـاز                     خداوند  
  !اين معنا مستلزم جهل سابق است و با علم ازلي خداوندي منافات دارد. كند مي

 امـا در علـم ازلـي الهـي          ،نمايند  مي ظاهر چنين نسخ و بدا هر دو بر حسب         :پاسخ
بيني شده است و فقط بر مردم پوشـيده بـوده و در موقـع خـود                  همين تغيير فعلي پيش   

اند كه تغييـر رأيـي حاصـل گـشته           پنداشته  مي  مردم چنين  رو،  ؛ از اين  گردد  مي روشن
اطـلاق  (  مطلق تشريع گرديده، بـر حـسب ظـاهر         ة مثلاً تكليفي كه سابقاً به گون      ؛است
 كـه  هرفت كه خداوند در وقت خود روشـن سـاخت    ميگمان استمرار و تداوم ) زماني

مقيّد بوده و اجلِ زماني داشته كه بر مردم پوشيده بوده است و اكنون آشـكار       ابتدا  از  
شود، همـه از      مي همچنين در مورد بدا تغييراتي كه در تكوينيّات داده        . گرديده است 

 لـذا نـسخ و بـدا، هـر دو           ؛گـردد   مـي   در وقت خود روشـن     بيني شده بوده و    قبل پيش 
  .اند نه حقيقي ظاهري

گـردد و برخـي       مـي  وجود آيات منسوخ در قـرآن موجـب گمراهـي          :شبهة دوم 
  .دهند  مي را مورد عمل قرارة منسوخندانسته آي
آمدهاي جهـل و نـاداني افـراد          چه اينكه پي   ؛ جواب اين شبهه روشن است     :پاسخ

  بـه آسـاني    ، اگـر اهـل دانـش و تحقيـق باشـند           گيـرد و    مـي ت  شئجاهل از خودشان ن ـ   
 .تواننــد ناســخ را از منــسوخ، عــام را از خــاص و مطلــق را از مقيــد جــدا ســازند  مــي
 ولـي   ،گونه كه جدا ساختن آيات متشابه از آيات محكـم كـار دشـواري اسـت                همان

  .پذير است سهل و امكان) راسخون في العلم( قدم براي دانشمندان ثابت
 بودن آيات ناسخ و منسوخ در قرآن مستلزم وجود تنافي ميان برخـي              : سوم ةهشب

أفلايتدبّرون القرآن و لو كان من عند غير االله لوجدوا فيه            ة  آيات قرآن است كه با آي     

 سازگار نيست؛ زيرا اين آيه هرگونه تضاد و تنافي ميان آيات  )۸۲/ نساء( اختلافاً كثيراً 
  .كند  ميرا نفي



 

وق
حق

 و 
ت
هيا
ي ال

ص
صّ
تخ

لة 
مج

/
ن 
ستا

زم
 

۱۳
۸۶

 /
رة 

ما
 ش

۲۶

۱۹۰  

. يد توجّه داشت كه وجود تنـافي در صـورتي اسـت كـه ظـاهري نباشـد                 با :پاسخ
يـك در جـاي    هرگاه حكم منسوخ زماناً و ملاكاً با حكم ناسخ مغايرت داشت و هـر       

. گـردد   مـي  خود مشتمل بر مصلحت زماني خويش بود، در آن صورت تنافي مرتفـع            
ت امـر آنكـه   نهاي ـ. گونه تضادّي ميان دو حكم يادشده وجود نـدارد   هيچ،در حقيقت 

هت يادشده كه موجب رفع د به جبايـ  گونه كه قبلاً متذكر شديم همان ـكننده   مراجعه
  . آگاهي داشته باشد،تنافي است

توانـد داشـته      مـي  اي  اساساً وجود آيات منسوخ در قرآن چه فايـده         :شبهة چهارم 
  !؟اباشد، جز تلاوت لفظ و فارغ از محتو

خه در قرآن ارائه داديم كـه اكثـر قريـب بـه             با تصويري كه از آيات منسو      :پاسخ
آينـد، روشـن گرديـد كـه حتـي        مياتفاق آيات منسوخ از نوع نسخ مشروط به شمار   

آمـده در طـول      آيات به ظاهر منسوخ هر يك در ظرف مناسب خود و شـرايط پـيش              
اين گونه نيست كه ملاك وجـودي       . زمان، كاربرد مخصوص خود را خواهد داشت      

  .نتفي گرديده باشدي مآن به طور كلّ
 نفس وجود آيات ناسخ و منـسوخ در قـرآن، سـير تـدريجي و مراحـل                  ،علاوهبه  

 ديني است كه مراحـل    ـاين خود يك ارزش تاريخي. دهد  ميتشريع احكام را نشان
  .رساند  ميتكامل شريعت را

 تـشريعات آن    ةيـت موضـع قـرآن تنهـا در جنب ـ         در پايان بايد توجّه داشت كه اهمّ      
 نيـز از  ـ اسلام باشد ـةتا سند زند ـهاي ديگر آن از جمله اعجاز بياني آن   نبهنيست و ج

هـر آيـه    .  هميشه ثابـت و اسـتوار بـاقي بمانـد          ديت به سزايي برخوردار است و باي      اهمّ
: ك.ر( رود و با جاويد بـودن اسـلام جاويـد خواهـد مانـد               مي خود سند اعجاز به شمار    

  .)۲۶۹ ـ۲۶۸: ۱۳۸۰معرفت، 

  نتيجه. ۵
  :مايدن  اين مقاله موارد ذيل به عنوان نتيجه جلب نظر ميدر

رود كـه در      مـي  نسخ به معنـاي فـسخ و گسـستن چيـزي پيونـدخورده بـه كـار                . ۱
 آن  ،گفتنـد و در اصـطلاح جديـد         مـي  اصطلاح قديم به هرگونه تغيير در حكم سابق       
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  كه حكم شرعي سابق با تشريحي لاحق، كـاملاً برداشـته شـود و ايـن در اصـل                   است
  .ة الهي استيك جايگزيني و بر اساس مصالح بندگان به اقتضاي حكمت بالغ

ست كـه هـر دو حكـم شـرعي           ا شرط ناسخ و منسوخ جهت نسخ يك آيه آن        . ۲
اي باشد كه بر حسب ظاهر اقتضاي تداوم داشـته و تنهـا بـا                حكم سابق به گونه   . باشند

دهـد كـه همـان        مي رخ نسخ در شريعت     ، با اين شرايط   ؛ لذا حكم لاحق برداشته شود   
  .نسخ ظاهري است نه واقعي

ي تـلاوت و نـسخ        نسخ حكـم و بقـا     ( از انواع نسخ در قرآن نوع دوم و چهارم        . ۳
  .در ميان قائلان به نسخ پذيرفته است) مشروط
 شرايع الهـي از      ة؛ زيرا هم   است نسخ مجموع يك شريعت، هرگز اتفاق نيفتاده      . ۴

گونـه   نـد و هـيچ    ا   مبـاني احكـام هماهنـگ      يك منبع سرچـشمه گرفتـه و در اصـول و          
  .اختلاف و تنافي ميان آنها وجود ندارد

نسخ برخي از احكام شريعت سابق كـه مقتـضاي تغييـر شـرايط زمـاني اسـت،                  . ۵
پذير است، اما نـسخ آنهـا مطلـق نبـوده، بلكـه بـه شـرايط خـاص همـان دوران                       امكان

  .گويند  ميبستگي داشته است كه بدانها نسخ مشروط
نفس وجود آيات ناسخ و منسوخ در قـرآن، سـير تـدريجي و مراحـل تـشريع                   . ۶

 ديني است كه مراحل تكامل  ـدهد و اين، خود، يك ارزش تاريخي احكام را نشان مي
  .رساند  ميشريعت را
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